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 چکیده
کاری بسیار دشوار و  ،یاز آنجایی که بیان تجارب عرفانی در قالب زبان محدود و ناکارآمد مادّ

از  ،های عرفانی خویش و اقناع مخاطبانها و تجربهگیز است، عرفا برای تبیین و تفهیم اندیشهبرانچالش
از جمله عرفایی است که  ،القضات همدانیاند. عینچون تمثیل بسیار بهره برده ،های هنری زبانظرفیت

که گاه دست به  ستا شایان توجه آن ةا نکتامّ ؛ویژه یافته است یاین شگرد زبانی در آثارش جایگاه
زند که علاوه بر سطح ظاهری کلام، در سطح معنوی هم با ساختاری می بیان خاصی از تمثیل

رو هستیم. این شکل از بیان تمثیلی را که بویی از ساختارهای شطحی در هنما و پارادوکسی روبمتناقض
است این رویکرد و  ی شدهسع ،های شطحی نامید. در این مختصرتوان تمثیلزبان به همراه دارد، می

 مورد بررسی قرار گیرد و برتحلیلی  –با شیوة توصیفی القضات همدانی کاربرد تمثیل در آثار عین
بندی شود. از طبقه ،بینی خاص عارفهای برآمده از جهانهای تصویری و موتیفاساس خوشه

القضات همدانی است، در این نبیش از سایر آثار عی ،ها و تمهیداتآنجایی که بسامد تمثیل در نامه
 است.  گرفتهبنای کار قرار م این دو اثر ،پژوهش

 .القضات همدانیهای شطحی، عینشطح، تمثیل، تمثیل :کلیدواژه
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 مهمقدّ. 0

های زبانی و معرفتی به ترین آفرینشفارسی، یکی از اساسی آثار عرفانی در ادب

های ص و تمایز این آثار از سایر آفرینشآنچه سبب تشخّتردید بی اامّ ؛آیندشمار می

بلکه معرفت و زبان  ،ها و ابزار ادبینه وجود آرایه ،شودفارسی می ادبی زبان

های ماورایی بازنمود اندیشه ها درکه خالقان آن استچندوجهی و تأویلی این آثار 

ب به سخن ل ،گونتی مجازی و تشبیهئگاه در هی پروا وطور مستقیم و بیگاه بهخود، 

 اند.گشوده

های گردد، معرفتروشن و کشف می ،زبانی اب ،ایگونه که هر علم و اندیشههمان

شناخته و ممتاز « زبان عرفان»گیرند که به خاص مدد می یاز زبان ،عارفانه نیز برای بیان

)نجفی و دیگران،  «کندزبانی که راه وصول به حقیقت را برای مردم بیان می» ؛شودمی

برخورد عرفا با موضوع معرفت و کیفیت بیان، به دلیل ماهیت  ةا شیوامّ .(840: 7005

چه هدفی را دنبال  ،متفاوت است. اینکه عارف در بیان تجربیات خود ،عرفانی ةتجرب

کند و قصد او از انتقال احساس و ادراکش چیست، چگونگی گفتار او را مشخص می

 کند.می

کند، رف در سیر و سلوک عارفانة خود تجربه میاحوالی که عا»شایان ذکر است 

معمولاً با مواجید و حالات روحی خاصی همراه است که جز از طریق تجربة مستقیم، 

در واقع، گشوده شدن  .(09: 7020 ،دفر)میرباقری «برد ها پیتوان به ماهیت آننمی

 بی به حقیقتهای عالم معنی بر دل صوفی و واقع شدن حالات مختلف و دستیادریچه

 یعنی آزمودن نیست؛ تجربه در اینجا به معنی لغوی آن، گویند.عرفانی می را تجربة

بلکه بیشتر در معنی احساس، شهود و ادراکی خاص یا رخدادی در درون به کار 

ها، معرفت عرفانی است که بدان معرفت پیامد این تجربه .(777: 7025)تقوی،  رودمی

: 7024 )بهشتی و دیگران، زیرا حاصل ذوق صاحب تجربه است ؛ابداعی نیز گفته شده

حقایقی است که عارف از عالم مابعدالطبیعه و غیرمحسوس درک  ،معرفت .(02

 کند و آلت ادراک آن نیز بصیرت، روح یا دل است.می
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ن دشوار این تجربه و این حال زبان عرفان، بیا توان گفتمات، میبنابراین مقدّ

ای درونی است از پرواز روح از تجربه بوده،که پیوسته در حال گذر امر و حالی  است؛

انسان با عالم  ةی و ظاهری و رابطی و رها شدن در جهانی ورای جهان مادّقفس مادّ

ا معتقدند زبان از بیان آن ناتوان کنند؛ امّبالا. عرفا از این تجربه با عنوان معرفت یاد می

توانیم کنیم و چقدر کم میر ما زیاد درک میچقد»گوید: می 1است. ویلیام جیمز

 .(52: 7058 )جیمز،« برای مردم بیان کنیم

مجال اندیشیدن منطقی را که با  ،هیجانات عاطفی های عرفانی و غلبةاین تجربه

صورت حاصل اندیشه را به»چنان که آن کند؛گیرد، تنگ میزبان صورت می

ها و معانی پیوسته منطقی و حالت هوشیاری دیشههایی پراکنده و در مقایسه با انگزاره

: 7029)پورنامداریان، «نمایدو کنترل بر زبان، غریب و نامأنوس و خلاف عادت می

ها، نواقص و عدم سنخیتی که در (. در چنین شرایطی، با وجود تمامی محدودیت77

زند، ها میاین عوالم وجود دارد، وقتی عارف دست به تبیین آن زبان با ماهیت خاصّ

رسد که زبانی، مفهومی و معرفتی به ظهور می یافتد و ساختارفاقی در کلام میاتّ

ریزد. این ن به هم میاعگویی تمام معادلات منطقی و عقلی را در باور عموم و متشرّ

ی هر جایی از کلام که آشکار شود، حتّ ، درشودشکل از گفتار که شطح نامیده می

ظاهر را نیز وادار به توجیه و توضیح ساختار و مفهوم بهعارفان و خالقان خود 

تعاریف و  ،غیرمعمول و ناسازگار خود کرده است. برای این ساختار معرفتی و زبانی

نظران زبانی وجود دارد که در ادامه رویکردهای متفاوتی در میان عارفان تا صاحب

  داخته خواهد شد.ها پری به آنطور اجمالی و در نمایی کلّبه ،جستار حاضر

 تحقیق ةپیشین
های تمثیل ةی در زمینلّشده، هیچ پژوهش مستقجوهای انجاموبا توجه به جست

شطحیات »القضات همدانی انجام نشده است. پیش از این، در مقالة شطحی عین

های (، به بررسی برخی از شطح7009) به نگارش فاطمه مدرسی« همدانی القضاتعین

                                                           

1.William James 
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ی به محتوای این کلّ ةاست که اولاً در آن به توصیف و اشار ه شدهاین عارف پرداخت

ها صورت نگرفته و ساختاری و زبانی در این شطح یها بسنده شده، ثانیاً تفکیکشطح

های بینی و خوشهها با جهانوندهای معنایی و ساختاری این شطحثالثاً به چگونگی پی

، قع، این مواردای نشده است. در واشارها ،های فکری عارفمایهتصویری مرتبط با بن

خصایصی است که پژوهش حاضر بر انجام آن بنا نهاده شده است. در میان 

فاطمه همایون و احمد  ،شده بر روی دیگر آثار ادبیات عرفانیهای انجامپژوهش

به بررسی این  ،«الدین بلخیشطح تمثیلی در سخن مولانا جلال»( در مقالة 7009امین)

اند. ها پرداختهمعرفتی آن ةکارگیری شطح در کلام مولانا با تأکید بر جنبهز بشکل ا

از منظر نقد  ،ها در ساختار زبان عرفانناسازه ةنظری( در کتاب 7001) دیحمیرا زمرّ

اصغر است. سیدعلی های عارفان را بررسی کرده، شطحساختاری و پساساختاری

تحلیل شطح بر مبنای » ( نیز در مقالة7020) یفرد و مسعود آلگونه جونقانمیرباقری

به بررسی این دو شاخص و اهمیت آن در  ،«شناختیتفکیک وجودشناختی و معرفت

شطح، » ( نیز در مقالة7027) د تقویاند. محمّها پرداختهپیدایی و تأویل شطح

رفتی به تبیین و توجیه شطح از منظرهای گوناگون زبانی و مع ،«سرریزهای روح بر زبان

 بررسی کرده است.    ،پرداخته و این رخداد را در ارتباط با بیان عاطفی و هنری شعر

 

 تمثیل. 0
های متفاوتی در مورد تمثیل و وجوه افتراق آن با سایر با اینکه تعاریف و دیدگاه

المثل، اسلوب معادله و... چون الیگوری، رمز، ضرب های رمزی و تشبیهی کلام،حوزه

توان تمثیل را ی، از نظر زبانی میطور کلّبه ،ر وجود داردهن بلاغی تا متأخّدر منابع ک

طرف تمثیل، شباهتی یک  شباهت میان دو»نوعی تشبیه، میان دو چیز دانست که 

دی از شباهت در های متعدّبلکه در تمثیل، برخلاف تشبیه، وجوه و لایه وجهی نیست؛

د و گاه رکت موازی طرفین تمثیل و وجوه متعدّبا ح ،در تمثیل ،کار است. به بیان دیگر

(. این خصیصه 870: 7009سر، محمدی کله پور و)یوسف «روییمبهها رومتداخل آن
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است. این در حالی است که رویکردی  ها شدهسبب ظهور ساختاری روایی در تمثیل

رایج در  هایکه یکی از اندیشه« عالم مثالی» ةلئفلسفی به عنصر تمثیل، ما را به مس

 .شدحوزة فلسفه است، رهنمون خواهد 

های محسوس ی برای صورتهای ازلی و فرامادّنمونهدر واقع، باور به وجود پیش 

ی در جهانی لطیف که نظام عنصری، نسخه و رونوشتی از آن است و از آن جهان مادّ

دارد که های کهنی در باورهای باستانی توان تعبیر کرد، ریشهمی« عالم مثالی»به 

ات عرفانی و تفکّرهای گوناگون آن را در آرای حکمی و فلسفة اشراقی و بازتاب

 تفکّربینیم که با آبشخورهای مشترک و گاه متفاوت، مشارب گنوسیستی جهان می

اند. با کاوش در باورهای های متجانس و متفاوت تکرار کردهواحدی را با قرائت

توان گفت اعتقاد به جهان مثالی ق و غرب، میف اسلامی و عرفان شرمنسوب به تصوّ

عمیق  یکه نفوذ برشمردهای رایج در فلسفة الهی ترین اندیشهباید یکی از بنیادیرا می

ی از بیان ادبی را نیز شناسی و فلسفة هنر دارد و نوع خاصّترین نظریات زیباییدر کهن

 تجلّیآن با تمثیل و رمز، در جهان و ارتباط  تفکّرهای این تقویت کرده است. ریشه

در  (.72: 7007)فرزاد قائمی،  این موضوع را در ادبیات تمثیلی عرفا به همراه دارد

 آورد.را به وجود می« تمثیل»واقع، تبلور ادبی اعتقاد به جهان مثالی، 

در این راستا، مفاهیم وحدت وجودی و تمایلات فکریِ اشراقی عارف، به دلیل 

درکی  ،زمانی این معانیلمی ورای عالم شهادت و گاه تداخل و همها به عواق آنتعلّ

متناقض با عقل جزئی و غیرمنطقی را برای اغیار در پی دارد. زمانی که این حقایق از 

یابد، به دلیل کارکرد های ناتوان و محدود زبانی میقصد ظهور در گزاره ،سوی عارف

عمولاً در ساختاری به نمایش پذیری تمثیل، مخاص و ماهیت چندوجهی و تأویل

نما و ای متناقضاین مفاهیم، چهره شود که اغلب، به دلیل ماهیت خاصّگذاشته می

، اندیشیدن 1هیک ةگیرد. به گفتبه خود می ،های ظاهری شریعتشطحی با چهارچوب

 .(879: 7027)هیک،  گیرددربارة خداوند، به زبان تمثیلی صورت می

                                                           

1.Hick 
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 القضات همدانیتمثیل از نگاه عین. 3
بینی و تمایلات وحدت وجودی همدانی، جهان القضاتعینبا نگاهی گذرا به آثار 

از جمله او . دیدتوان وضوح میو قلبی وی را به توحید اشراقی، بهقات فکری و تعلّ

 ،مشهود است و تمثیل روشنیبزرگان اهل ذوقی است که تمایل به تشیبه در آثار او به

یابد. در واقع، دادهای وی میویژه در برون یزارهای بیانی، جایگاهاز میان دیگر اب

هم در قالب زبانی اشارت، برای بیان  القضاتعینتمثیل از ابزارهای مهمی است که 

و هم  تمهیداتهیجانات و اظهار شور و وجد عرفانی خود در اثری چون  ،احساسات

و اقناعی مباحث کلامی و فلسفی، تر در قالب زبانی عبارت، برای اثبات و فهم منطقی

 ،، تمثیلالقضاتعینخوبی از آن بهره برده است. در نگاه ، بههانامهدر اثری چون 

این  محافظت کند که درک درست و شایستة پوششی است تا از حقایق و معارفی والا

 ر است.ها میسّحقایق برای عالمان و آگاهان به اسرار و کاشفان آشنا با باطن تمثیل

عالم آن است که راه خدای تعالی برفت تا حقایق این همه بدانست... این حقایق هم »

: ب7055 )همدانی، «دانو این درُر هم در این اصداف می دانها میدر این کسوت

8/022 .) 

تواند، با وجود ویزی است که میاتنها دست ،تمثیل ،همدانی القضاتعیندر نگاه 

ی آن در مقابل حقایق و تناسبی که در زبان با قالب مادّ ها و عدم سنخیت ونقص ةهم

امور در ی امور انتزاعی وجود دارد، راهی برای درک عوام تجارب عرفانی و حتّ

مگر به مثالی بهترک فهم توانی کرد، چه عوام را به » همدانی: ةی باشد. به گفتغیرمادّ

عوام را این به مثالی » و (004-000)همان:  «ادراک حقایق هیچ راهی نیست به از تمثیل

)همان:  «فهم افتد. و تو نیز هم از عوامی تا غلطی نپنداری، پس تا مثالی نشنوی ندانی

0/002 .) 

های متفاوتی چون احوالات روحی و معرفتی در این میان، عوامل و انگیزش

های مایهها و بنمذهبی و سیاسی متفاوت با اندیشه عارف، همچنین حاکمیت جوّ

یدتی و فکری وی، سبب بروز و بیان سخنانی شده است که شاید جز نام شطح چیز عق
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صورت روایتی از یک های شطحی همدانی، گاه بهها نهاد. تمثیلدیگری نتوان بر آن

های مرسوم جامعه و ها و مؤلفهولی تأویلی متضاد و متفاوت با عادت ،فاق تاریخیاتّ

با  همراه با روابطی متضاد و متناقض ،ق عارفگاه در روایتی برساخته از ذهن و ذو

 ه است.ساختارهای منطقی عالم مادّ

 

 شطح . 4
پَرِ آب است که در اثر حرکت غیر ارادی، از جام بیرون جهد و شطح در لغت، لب

خودشده، بیرون در اصطلاح، سخنانی را گویند که گاهی از زبان عارفان پرشور و بی

 ی و توحید عددی حاکم و تابوها ناسازگار بود.رات مذهبد که با مقرّیجهمی

در صمیم سرّ ایشان عالی  تجلّیقوی شود و نور  ،چون وجد» ،در سخن صوفیان

شود، جان به جنبش درآید، سر به جوشش درآید، زبان به گفتن درآید، از صاحب 

کلامی صادر شود از تلهّب ارواح و ارتفاع روح، در علوم مقامات که ظاهر آن  ،وجد

چون وجهش نشناسند در رسوم  .متشابه باشد و عبارتی باشد، آن کلمات را غریب یابند

: 7054)بقلی شیرازی، « ظاهر و میزان آن نبینند، به انکار و طعن از قائل مفتون شوند

و آن خانه را که  در عربیّت شطح، یشطح حرکت است»(. همچنین روزبهان گوید: 75

-71)همان: « یند از بسیاری حرکت که درو باشدمِشطاح گو ،آرد در آن خرد کنند

75 .) 

یشطح به معنایِ سرریز شدن آب است از نهر یا ، شطح»معتقد است:  اللّمعصاحب 

 ،وی، اگر کسی بپرسد که شطح یعنی چه ة(. به عقید490: 7027اج طوسی، )سرّ «جوی

وار بر ای پیچیده در توصیف وصف درونی که نیرومند و استباید گفت یعنی گفته

 شود و از گرمی و جوشش روح بیرون تراود.صاحب وجد چیره می

دور از خودی و بههای عرفانی که در حالت مستی و بیبه بیانی دیگر، تجربه

ناسازگار  ،آیدشود، زمانی که در تنگنای ظرف زبان به سخن میهوشیاری حاصل می

زند و هم مین علم را برجها»، شرح شطحیاتدر  بقی شیرازیبا منطق است و به قول 
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حامل  ،ا در باطنامّ ؛(47: 7054، بقلی شیرازی) «نهدرسوم بیرون می ةپای از جاد

بنابراین،  ؛درک و فهم نیسترموزی است که محتوای عمیق آن برای هرکس قابل 

پذیری شطح است که اگرچه در ظاهر متناقض نیاز به شرح و تأویل دارد و همین تأویل

کند و با حق حقیقت پیدا می ةجنب ،در باطن ،بار استانه و فضیحتی گستاخو حتّ

گردد. هدف این تأویل، زدودن تعارض از چهرة ناسازگار شطح با منطق منطبق می

 ،اختلاف معنای تأویلی با معنای ظاهری و زبانی ،زیرا در شطحیات ؛است

شطح را تناقض منطقی  ،به همین دلیل ؛(795: 7025ای، )امام جمعه ناپذیر استاجتناب

ناشی از زبانی است که  ،این تعارض در مواردی .(814: 7017اند )استیس، نیز گفته

نتیجة  ،دهد و در مواردیهای روحی عارف را گزارش میها و تجربهحالات و دریافت

ای است که صوفیه از دین و رابطة انسان و خداوند عرضه تفسیر و برداشت ویژه

 کنند.می

ها به شمار آورد. حقایقی که قابل توان گفتاری دربارة ناگفتنیاین، شطح را میبنابر

نیستند؛ از این رو، به عقیدة  -ان ابزار اندیشه یا اظهار اندیشهعنوبه –بیان با زبان 

 ،در ذات تجربة عرفانی وجود دارد ،نماییباید بپذیریم که ابهام و متناقض ،1استیس

هم شباهتی بین شطح و شعر یا بیان مبهم و تمثیلی دیده اگر  .فقط در زبان آننه

گو به شاعرانه یا زیبا شدن شود، بدون اختیار و قصد گوینده بوده و عارف شطحمی

 سخنانش توجهی نداشته است.

 های لاتین نیز گاهی شطح را معادل پارادوکسشده از زباندر آثار ترجمه

(paradoxبه معنی کلمات متشابه و در مو ) اردی معادلlocution theopathique 

به معنی کلمات  propos extaliquesبه معنی سخنان خدازده، و زمانی معادل 

 است های خاصی از شطح بودهاساس ویژگی ها برسازیاند. این معادلوجدآمیز آورده

 .(72-75 :7011)کربن، 

                                                           

1.Stace 
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ح، رویکردهای در بررسی ساختار معرفتی و زبانی شط» ،با توجه به این تعاریف

متفاوتی وجود دارد. برخی از این رویکردها، عموماً شطح را ناشی از وجودِ 

دانند. برخی می -اعم از پارادوکسِ وصفی و اسنادی - پارادوکس در سطح گزاره

دارند. بعضی هم با  های حقیقیدیگر سعی در رفع تناقض و تقلیل شطح به گزاره

بیانی و  اصّکنند بین این شکل خسعی می ،دیعارفانه و معرفتِ شهو بررسی احوال

 (.80: 7020فرد،  )میرباقری «پیوند ایجاد کنند ،اشکال ویژة تجارب عارفانه

 که نوعی نگرش فرمالیستی به زبان عرفانی همچنین در نظریة استحسانی شطح

ای در قلمرو حادثه ،اساس آن چون شفیعی کدکنی، بر نظرانیصاحباز دیدگاه  ،است

اش به (. شفیعی در نگاه هنری7008شفیعی کدکنی،  :کند )ر.کی نمود پیدا میهنر

و قبولی  و قبول آن را نه ردّ داند که ردّای هنری و عاطفی میعرفان، شطح را گزاره

ا امّ ؛(87-84: 7022)سهلگی، داند و قبولی هنری و اقناعی می بلکه ردّ ،علمی و منطقی

معرفت به روی عارف  حصول احوال است که دریچةح، پس از معرفتی شط در نظریة

قابل  ،ف است و در سطح نازل معرفتشود و کمترین میوة کمال اهل تصوّگشوده می

اج و ابن عربی تحقق است که این نگرش را در اظهارات کسانی چون کلابادی، سرّ

در آثار خود عرفا  ،توان یافت. بر این اساس است که بررسی شطحیات عرفانیمی

 اند.خودِ عرفا بوده ،اندریشه دارد و اولین کسانی که به تحلیل شطح پرداخته

 ،تجربة روحی یا کشف و دیگری ،بنابراین، هر سخن شطحی دو سویه دارد: یکی

شود. از این رو، ها بیان میمجموعة کلمات و عباراتی که این تجربه در قالب آن

)پترسون و دیگران،  انجامدفتن میناپذیری تجربة عرفانی است که به شطح گبیان

(. در واقع، شطح غالباً از قرارگرفتن مستقیم یا غیرمستقیم یک انسان به جای 74: 7020

های دینی آید و طبعاً این امر، با آموزههای دینی، یعنی خدا پدید میموضوع گزاره

 .(825: 7020نماید )فولادی، متناقض می

 همدانی القضاتعینگویی از نگاه شطح شطح و. 4-0
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اش در حالت شطح عبارتی غریب است که گوینده» ؛همدانی القضاتعین به عقیدة

: 7052)همدانی،  «خود بوداز خود بیو در آن حال،  ت غلیان عرفانی باشدسکر و شدّ

07.) 

عبارت دور از ذهنی  اند و آن، هرصوفیه را کلماتی است که آن را شطح نامیده»

و آدمی درین  زندخودی، سرن، در حال سکر و جوش و شوق و بیآ است که گویندة

حالت، توانایی خودداری ندارد... و چیره شده در این حال و فرورفته در این دریا، 

اگر بگوید  ،شودچون عقل از وی دور گردد و درخشندگی نیروی انوار ازل نابود می

چه،  شود؛سخن مؤاخذه نمی سبحانی ما أعظم شأنی و یا آنچه بدین ماند... برای این

 «در بیان نگنجد و روایت و نقل نگردد... پیچیده است وگان به رمز و درهمسخن دلداد

  .(018-017: 7058 ؛ افراسیابی، 70-78)همان: 

: ب7055)همدانی،  «ا بر جنونی حمل کردندا بکشتند و امّایشان را امّ»وی:  به گفتة

8/84) . 

دیگر مخلوق نیست و  ،ن که به بودن خالص رسیدصوفی همی» 1لتتور ةبه عقید

دیگر  ،سخن یا کلام ،این همان قول معروف خرقانی است و چون از این وجه بنگریم

دریغا حلول روی اینجا خواهد (. »85: 7052ل: )تورت «انسانی نیست ةمنحصر به حیط

ت نمودن! ای دوست اگر خواهی که تو را سعادت ابدی میسّر شود، یک ساعت صحب

چون صوفی او باشد،  ...دریاب تا بدانی که حلولی کیست ،حلولی که صوفی باشد

این حلول موحّد را نیز باشد. در این مقام هرچه از او  ،حلولی نباشد. هرچه خدا را باشد

 .(7/099: ب7055)همدانی، « شنوی، از خدا شنیده باشی

 القضاتعینمان شایان ذکر است با توجه به فضای سیاسی و مذهبی حاکم در ز

بردند، هایی که در بروز حقیقت عقاید خویش به کار میکاریهمدانی، با تمام ملاحظه

که در ظاهر بل ،نه برخلاف شرع ،گشودند که در حقیقتزبان به بیان سخنانی می

 جامعه بوده است. وقتی به اشکال گوناگون ی حاکم برناسازگار با توحید عددی و سنّ
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کنیم، شاید ثیلی( این نوع از بروز کلام در آثار این عارف دقت میویژه ساخت تم)به

 ةفقط به دلیل غلبنه ،ظاهر کفرآمیزاین سخنان به بیشتربا کمی جسارت بتوان گفت 

بلکه گاهی هوشیارانه و در وجهی معرفتی و حاصل فتوح درهای  ،سکر بر عارف

این رو، باید توجه داشت  جدیدی از معارف والا، بر زبان عارف جاری شده است. از

ها نیز در از حیث زبان و محتوا یکسان نیستند و گویندگان آن ،که تمام شطحیات

بسیاری از »کند که: درستی اشاره میبه 1ند. کربنابا هم متفاوت ،ها و احوالاندیشه

لکه ب اند؛اند، در حالت جذبه به زبان نیامدهاز قول مشایخ نقل کرده ،شطحیات که منابع

 «اندسخنان یا حالات و اعمالی هستند که در کمال آرامش و خونسردی واقع شده

  .(75: 7011)کربن، 

آن را به قرآن نسبت  ةگو، پیشیندر دفاع از عرفای شطح القضاتعین ،بنابراین

تر خواهی؟ منَ أصدقَ منِ الله جوانمردا! گواهی از قرآن صادق» گوید:دهد و میمی

بگوی تا مَن یُطعِ الرّسولَ فقََد أطاعَ الله چه بود؟ هیچ فرقی هست میان اینکه  ؟ با منقلیلاً

منَ رآنی فقد رأی الحق و سبحانی و إنَّ الَّذین یبُایعونکَ إنَّما یبُایعونَ الله؟ همه 

ولیکن تو را وقت فهم آن نیست. اگر المؤمنونَ کَنفَسٍ واحدهٍ بدانی چیست،  ؛ستیکی

معذور  -ره-بر تو عرض کنند، حسین بن منصور، بایزید ءِ اخِوانیواشوقاه اِلی لقِا

 .(7/019: ب7055) همدانی، « داری

ت هایی در سنّگوید: دشواریهای خود نیز میگوییدر توجیه شطح القضاتعین

، 77 /07: 7052)همدانی،  شناسی صوفیانه بازشدنی نیستهست که جز از راه شطح

 جمله در نظر گرفت و تفسیر کرد ةها را باید با قرینه واژهکند کوی اظهار می .(0: 08

  .(70 /02)همان: 

هشیاران را عقل و علم نگذارد که نظر بیگانگان بر جنون و سودای ایشان آید، »

 .(892/ 7: 7055، همان) «گفتند: سگ داند و کفشگر که در انبان چیست

                                                           

1.Corbin 
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اند. در واقع، گفته« کرانالسّ کلام»را از جهت افشای سرّ ربوبی  القضاتعینکلام  

کشته شدنش، شطحیاتی است که در سخنان خود  ،علت اتهام و فساد عقیده و در نتیجه

هایی که تمام نکوهش 1مانند اعتقاد او در باب ابلیس. به اعتقاد نیکلسون ؛آورده است

و مجازی دارد. ا ، جنبةالقضاتعیناز دیدگاه  ،در قرآن و حدیث از ابلیس شده است

داند؛ زیرا فاعل حقیقی در تمام امری مجازی و اعتباری می ،شرّ را در زندگی انسان

مجازی دان و گمراه کردن ابلیس همچنین  ،دراه نمودن محمّ»خداوند است.  ،افعال

)نیکلسون،  «حقیقت دان ،(00)نحل: دی من یشاءهدان، یضلُّ من یشاء و یمجاز می

با زبان  ،کنددر عالم وحدت کسب میکه ای را هتجرب، بنابراین، عارف .(72: 7072

عباراتی  ،اج و بایزیداح دیگری نظیر حلّطور که عرفای شطّهمان دارد؛شطح بیان می

 اند.گفته« سبحانی ما اعظم شأنی»و « أنا الحق»چون 

 و شطح پیوند تمثیل. 4-0

انسان ذاتاً در بر آن است که  ،های عرفانیاصلی در عرفان اسلامی مانند سایر نحله

بر چنین نگرشی، یکی از ده شده است. بنادو سطح روحانی و جسمانی آفری

عرفانی، باور به دو سطح متمایز وجودی برای انسان است:  تفکّرساختارهای حاکم بر 

و فروتر که جسم  شود و جنبة سفلیّکه با دمیده شدن روح خدا متبلور می جنبة علویّ

 خاکی بشری است.

ها و باورهای ریشه در اندیشه ،شودباطنی حاصل می نی که ضمن تجربةحقایق درو

نماید. های آن رخ میعارف دارد، گاهی در قالبی در زبان با همه محدودیت ةشدپنهان

توان بیان لکی میاندکی از تجارب درونی را با همین الفاظ مُ ،القضاتعینبه اعتقاد 

لبته با کند که ال میه تنزّبیان به سطح عالم مادّعرفانی در  ةتجرب ،کرد که در جریان آن

ی زدن صورت ظاهر کلمه و دست یافتن به معنای باطن است که شاید بتوان تا حدّکنار

زیرا هر کشف و شهودی از ساحت  ؛و مفاهیم غیبی دست یافت حالاتبه درک این 

 وی: ةبه گفت و درتو استلایه و تولایه ،شودعالم غیبی که در قالب الفاظ بیان می

                                                           

1.Nicholson 
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هر سطری مقامی و حالتی دیگر است و از هر  ،ها نوشته شدآنچه در این ورق»

مقصودی و مرادی دیگر و با هر طالبی، خطابی دیگر که آنچه با زید گفته  ،ایکلمه

: ب7055)همدانی،  «کر مثلاً نبیندبَ ،نه آن باشد که با عمرو بود و آنچه خالد ببیند ،شود

ت در میان نباشد که خود با تو بگویم ه عالم من رسی که زحمت بشریّباش تا ب» .(7/1

بیش از این در عبارت نتوان آوردن. کی باشد که  ،آنچه گفتنی باشد. در عالم حروف

 (.074)همان:  «از ادبار خود برهیم؟

هایی با دریافت تأویلی از ضرورت به نگاه و برداشتبه این عارف گاهی

هیچ گشاید که گویی بیپروا لب به سخن میو گاهی چنان بی هایش اشاره داردگفته

تردیدی مخاطب خاص خود را یافته است و روی سخن تنها با او دارد. گاهی با وجود 

در ساختاری به  ،پرواگونه بگشایدخواهد زبان به بیان حقایق در قالبی بیاینکه می

ن حقایق برای عوام یا نااهلان پردازد که گویی قصد در توجیه و اقناع ایاظهار آن می

بینیم. گویی این هایی در قالب زبانی تمثیلی را میدارد. این چنین است که شطح

حاکم در آن زمان )از  ناپذیر بودن حقایق ماورایی در قالب الفاظ ملکی و شاید جوّبیان

مذهبی( یا رسالت خاص عارف از اظهار این مطالب، با سطح و ظرفیت  نظر سیاسی و

دادها شده است. توجه به این نکته ضروری است گونه برونعام مخاطبانش، سبب این

گیرد، بویی از ی )تمثیلی( قرار میها و توجیهات مادّکه شطحی که در قالب تعمیم

ها بیان آن سکر را در پای غلبة آگاهی و هوشیاری منطقی را با خود به همراه دارد و ردّ

گفتارهایی که ناسازگار با منطق و  ؛کندکربن، کمرنگ میبا توجه به اظهارات پیشین 

درک عمیق آن برای هرکس ا حامل رموزی است که امّ ؛هنجار غالب زبان است

بنابراین نیاز به شرح و تأویل دارد و عارف با شرح و تأویل یا توجیه آن  ممکن نیست؛

منطق حاکم در  ح باشط ی قصد زدودن تعارض از چهرةدر قالب تشبیهی، گویی تا حدّ

تی ملموس به أها در هیی دارد و برای اقناع و قابل قبول کردن آنزبان و عقل جزئ

های بسیار تند هم دارد و عارف پس از شطح القضاتعینند پردازد. هرچشرح آن می
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مانند بسیاری از عبارات و  ؛ها را رها کرده استبدون هیچ توجیه یا اقناعی آن ،بیان

 کند.هایی که گاهی از آیات و احادیث ارائه میم شطحی او یا تأویلهای مستقیجمله

ق در آن ت عرفانی با تعمّاز این رو، اگر به قرآن همچون منبعی بنگریم که سنّ

)نویا،  ستا گیری حالات عرفانی و دینی خود شدهموجب زایش عناصری برای شکل

گیری عناصر زبانی در لآغازی برای شک (، این کتاب آسمانی را نقطة5-2: 7050

دین زبان نما» .(799: 7000سر، کله)محمدی  ایمت عرفان اسلامی در نظر گرفتهسنّ

عرفا به قرآن و وسعت بخشیدن به مفاهیم رمزی آن عرفانی نیز حاصل توجه گستردة 

 (.829: 7020فرد و نیازی، )میرباقری «در حالات و تجربیات مختلف عرفانی خود است

یعنی تناظر و تشابه در عالم را در زبان  ،شناختیهای این باور کیهانبارقه، اینبنابر

به آشکارترین صورت ممکن  ،ترین منبع زایش عرفان و عرفاستقرآن که مهم

ها و ارزی میان لایهبینیم. مبانی این اندیشه، باور به وجود نوعی تناظر، تشابه و هممی

ارزی به رابطة میان اجزای عالم نیز موجب مطبقات عالم است. تعمیم این تناظر و ه

. شودمیعنوان نمایندة چیزی دیگر در همان جهان یا جهانی دیگر درک هر پدیده به

بر این اساس، تنزیل و تأویل نیز بیانگر سیر رفت و برگشتی معانی در این عوالم هستند؛ 

ی )متن( در عالم صورت پدیداربه ،)باطن( در اثر تنزیل هر معنا در عالمی بالاتر

 پردازدآید و مؤوّل با تأویل آن پدیدار، به کشف باطن آن میمیتر )ظاهر( درپایین

ها ارزی گاهی در قالب استعارهکه این تناظر و هم (42-45: 7052)محمدی آسیابادی، 

ها دهد که معمولاً عناصر سازنده و موتیف آنها خود را نشان میها و تمثیلو تشبیه

توتم و  ،هاتجربه در باورها،بینی و چهارچوب فکری عارف است و ه از جهانبرخاست

 ریشه دارد.  ،تابوهای اندیشه آن عارف

، موازنة عالم غیب و الانوار همشکوزالی در با این نگرش که تمثیل به بیان غّ

بر دیدگاه های عالم استوار است و بنااصل تناظر لایه پایة شهادت است و بر

عارف و از ظاهر به باطن رسیدن، ظهور این معارف و حقایق در قالب  یانةگراتأویل

این علاوه بر رسالتی است که معمولاً در  است.ساختار زبانی تمثیلی چشمگیر و زیاد 
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تر مفهوم برای عموم کارگیری تمثیل در بیان مضمون و برای اقناع و پذیرش منطقیبه

 وجود دارد. 

گونه لامی با ساختار بیانی تمثیلی و مضمونی شطحشاید بتوان گفت آنچه در ک

منطق گذر از بافت موجود به بافت جدید معنایی باشد؛ رویدادی  ، بر پایةافتداتفاق می

رو هستیم. البته اشاره به ههمدانی با آن روب القضاتعینهای شطحی تمثیل بیشترکه در 

ار زبانی خود به دو دسته تقسیم ها در ساختنماید که شطحمهم و ضروری می این نکته،

مستقیم در روساخت، کلامی خلاف عادت و  طورکه بههای آشکار شطح ؛شودمی

آمیز کند که نمودهای آن را در جملات شطحمتناقض با ظواهر شرع را بیان می

های ضمنی که نه در ظاهر بینیم و شطحأعظم شأنی و... می معروفی چون انا الحق و ما

هومی مف ةدربردارند ،های زیرین و تفسیری و تأویلی آنساخت و لایهژرف کلام، بلکه

 توان دید.های شطحی میهای آن را در تمثیلآمیخته به شطح است که نمونه

ها سایر پژوهش باعطف و وجه تمایز این پژوهش  ة، آنچه نقطزمینهدر این 

 تفکّرتمرکز بر بندی شطحیات عرفا خواهد بود، کشف و بررسی و طبقهدرخصوص 

این  ةتصویر مرکزی سازند ها بر پایةبندی آنالقضات و دستههای عینمرکزی شطح

 خواهد بود. ،اساس نگاه تمثیلی و تناظری عارف به عالم و انسان ها برشطح

 شواهد. 4-3
غایتِ کمال بنده آن است که »ند که: ابا توجه به اینکه عارفان و اشراقیون برآن

 هُلَو »ه آیه نیز با استناد ب القضاتعین(، 89: 7054)سهروردی،  «حق تعالی تشبهّ کند به

وی در  های برساختةکه محور اصلی تمثیل 1«و الأرضِ الأعلی فی السّماواتِ لُثَالمَ

اشراقی است، به شگردهای گوناگون به  هایاظهار عقاید وحدت وجودی و گرایش

 شاره کرده است.های خود ااین گونه تمثیل ةعناصر سازند

ها و صناعات آسمانی و زمینی برای ها، پدیدهاز نشانه القضاتعیناین باور،  ةبر پای

انسان و خدا مدد گرفته است.  ةسویهای وجودی و اشراقی و نمود رابطة دوخلق تمثیل
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       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 60

ال
س

 
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

89
31

 
تم

س
 بی

رة
ما

ش
ـ 

 

ها بر تأثیرگذاری این پدیدهویژه هب ،ماه و ستارگان ،از اجرامی چون آفتاب ،در آسمان

ی های مهمّاز آیینه و دریا و دوگانه ،بین این اجرام و در زمین ةمخلوقات و رابط سایر

 سلطان و غلام بهره برده است.  و چون لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا، محمود و ایاز

نمایی مواجه هستیم و با حدّ اعلای تناقض ،در عبارات شطحی»از آنجایی که  

 دی،)زمرّ «شودمفهوم در زبان عرفانی مشاهده میها در دو سطح زبان و اتحّاد تناقض

پردازیم که مرکزیت معرفتی شطحی با مدد تصویری (، به بیان شواهدی می758: 7001

عنوان عالم صغیر در به ،عارف به تناظر انسانکزی که خود برخاسته از نگاه ویژة مر

 گون شده است.شطح هاییعنوان عالم کبیر دارد، سبب ظهور تمثیلبه ،ارتباط با هستی

 مرکزی فنا و بقا تفکّر. 4-4
های کلام شطحی، مبحث فنا و محو شدن عارف در وجود حق از جمله شاخص

 وصال پذیرد. اتّاست، که در چند وجه هستی، صفات و افعال عارف صورت می

ف حاد را بزرگان تصوّصال و اتّاین نوع از پیوستن و اتّ»لازمة شطح است.  ،پیوستن

 تجلّی(. این مقوله که در پی 28: 7040)نفیسی،  «اندهریک به زبانی ادا کرده ،ایران

زمان مفهوم کثرت در دهندة همحق در تمام هستی و وجود عارف است، انعکاس

مصداق فنای عارف در وجود حق قرار  ،و در پی آن استوحدت و وحدت در کثرت 

القضات رخ ناگون در آثار عینهای گودر قالب تمثیل ،گیرد. این مفهوم مرکزیمی

 نماید.می

 تصویر مرکزی نور و آفتاب. 4-4-0

ق خاص همدانی به این عناصر( عاملی قرآنی و تعلّ ةنور و آفتاب )با توجه به پیشین 

شود که ماحی و موجودات در نظر گرفته می ةدهنده به همبرای رؤیت عالم و فیض

وحدت وجود یا  تجربة ی از کلّیر کلّو گاهی به تبیین تصو هستکننده نیز فانی

آفتاب نیز در برابر  پرتوهایی ای خاص از آن اشاره دارد که سایر مخلوقات و حتّجنبه

این حقیقت، مجازی بیش نیستند. این مهم که مباحثی چون تسلیم شدن محض در برابر 

ش خداوند و صرف توجه تمام به این اصل و به تبع ایجاد ظرفیت و استعداد پذیر
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ای دوسویه ق به اخلاق الهی را به همراه دارد، سبب ایجاد رابطهحقیقت و در انتها تخلّ

های که در بهترین صورت ممکن در تمثیل ورزی خواهد شددر محبت و عشق

 قات آن به ظهور رسیده است.برساخته از آفتاب و متعلّ

 آفتاب محیط و ماحی ستارگان و شعاعات. 4-0-0-0

چون ستارگان خواهد بود و  ،ها و نورهای مجازیجزء ة همةمحوکنند« آفتاب»

شناختی صحیح است، نور حقیقی آفتاب است و این  ةماند و نمایندآنچه باقی می

ة او در رسیدن سالک به مقام فنا فی الله و محو شدن اراد نمایاندنِ است برایتصویری 

از آن به مشام برسد. بر این ق و منفعتی که بویی از انانیت حق و گسستن هر تعلّ ارادة

 وجود سالک را فرا ةهم ،دگرگونی است که بصیرت و آگاهی حقیقی و محض

 گیرد. می

« تبدیلا»چه معنی بود؟ یک ساعت مرا باش تا بدانی که  ،لنا أمثالهم تبدیلاًو اذا شئنا بدّ»

چندان بنماند  هرچند که رسد و تابد از مرد ،نور الله باشد که بر نهاد بنده آید ؛چه باشد

زهی .« بل نقذفُ بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق لا». که خود را با خود بیند

نور با نور شود و نار از میان « فهو علی نورٍ منِ ربّه»کیمیاگری؟ از کجا تا کجا؟! 

ستارگان را حکمی نماند.  ،برخیزد که چون شعاع آفتاب بتابد و محیط ستارگان آید

مراد خود را به همه مرادی دربازد و دیدة خود را به همه دیده دربازد تا  ،اینجا سالک

 .(10 -18 :الف7055همدانی، ) «همه دیده شود

وم، و اگر نه او بودی تعالی القیّ ثم بالآخر ینتهی الامر الی الواحد الذی هو الحیّ»

و بودی. همه شعاعات خود مح ،که گر آفتاب بودیچنان ؛همه وجود محو بودی ،الله

بداند که چیست؟ « کل من علیها فان»چون سالک اینجا « الله نور السماوات و الارض»

 (.450-7/458ب: 7055همان: )« محو بیندخدای تعالی را ماحی ببیند، وجود را همه 

 ظرف آفتاب ،دل .4-0-0-0

ترین عامل در قید و شرط خویش بر عالم، مهمرسانی بیآفتاب به دلیل فیض

شان است و این در حالی لوقات در مسیر رو به کمال و پختگی وجودیحرکت مخ
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ظرف پذیرش روشنی قرار  ،ظرفیت و استعداد خویش ةهر مصنوعی بر پایکه است 

 و محبوب ندارد. محبّ ةتوجیهی غیر از رابط ،گیرد. کنش و واکنشی که در پایانمی

...آفتاب صد و شصت گنجد،بود، و در هیچ خانه ندریغا آفتاب هیچ خانه را نتواند »

پیرزنان کجا گنجد؟ اما ترا با همگی آفتاب چندانست که از مشرق تا به مغرب در خانه 

همان: )« ترا همگی روشن کند ةچه شمار؟ نصیب تو از آفتاب آن باشد که خان

 .(707 الف:7055

گی گاه درست آید که همآن« یحبّونه»را گوش دار. « یحبّهم و یحبّونه» !ای عزیز»

که او به همه « یحبهّم»گاه او را برسد که گوید: آری؛ آن« یحبّهم»خود را روی در 

روی او فراخ است؛ اما سرایِ دل تو تا اندر رسد. آفتاب همه جهان را تواند بودن که 

)همان:  «آفتاب هیچ شعاعی نصیب او نتواند بودن همگی روی خود در آفتاب نیارد، از

782).  

 از آفتابقوتی  .4-0-0-3

ای جز قوتی از جنس آفتاب نیست که نه حصول با قید عاشق آفتاب را در بقا چاره

 نه اطعام به کمال آن ره به نجات. ،بردآن ره به سیری می

اند؛ در حال غیبت چنین تواند بود عاشق آفتاب را، راحت نتواند بودن که نه نهاده»

ابی کثیف خود را جلوه دهد، معشوق جز ظلمات نبود. و چون معشوق در پردة سح

تر؛ عاشق را از آن هیچ قوتی نبود که او را سیری کند. و چون بی حجاب بتابد مشکل

دیده ای اگر از او قوت خورد، . تا یک لحظهکمال اشراق او خود حجاب عاشق است

 (.8/28ب: 7055همان: )« نیز دربازد، مسکین عاشق آفتاب

 خودشناسی آفتاب .4-0-0-4

گیرد های غیبی و ازلی قرار میمکان ظهور مظروف، که منِ روحانی عارفگاه آن

شود، همگی او دیگر آفتابی است که خود به می تجلّیو حدیث قرب نوافل در او م

عارف را نیز متبلور  پنداریحقشناخت خود دست یازیده است. این تمثیل، شطح 

 کند.می
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این کلمه بیان بلیغ با خود دارد. یعنی آفتاب « ما الدّلیل علی الله، فقال: دلیلهُ هو الله»

 .(820 )همان:« را به چراغ نتوان شناخت، آفتاب را هم به آفتاب شاید شناخت

 تصویر مرکزی آتش .4-4-0

همدانی از دو عنصر  القضاتعیندر تبیین و تفهیم مبحث فنا در حق و بقا به حق، 

ای ریشه ،های برآمده از این عناصرثیلبرده است. هرچند تم آتش و پروانه بسیار بهره

 ا همدانی از جمله عرفاییامّ ؛(7028پورجوادی،  :)ر.ک کهن در ادبیات فارسی دارد

بینی و ترین شکل ممکن برای ابراز جهانلدر بهترین و مفصّ ،است که از این تمثیل

است که از جمله روایاتی  ،است. این تمثیل استفاده کردهخاص عرفانی خویش  ةاندیش

ترین اظهارات شطحی است. دربردارندة ناب ،ساختچه در روساخت و چه در ژرف

عاشق به عشق آتش شمع و خروج از انانیت و نفی  ةدر جریان فنای محض پروان

غیریت، راه نجات و درک شناخت حقیقی در بقای به معشوق دانسته شده و پروانه که 

)در  شودنات و مظاهر حق محسوب میتعیّ مخلوقات است و به موجب اینکه از ةنمایند

و کثرت در وحدت(، در مقام فنا، نار وجودش در نور حقیقی محو  تجلّی مرتبة

 رسد.  حاد با معشوق ازلی میشود و به اتّمی

حاد عاشق و رود که معتقد است با اتّچنان پیش میدر این تمثیل آن القضاتعین

ماند و نه شمعی( و آنچه ای میمعشوقی )نه پروانهماند و نه دیگر نه عاشقی می ،معشوق

آتش( است که مدار دو ) که در رأس این سیر صعودی قرار دارد، عنصر ازلی عشق

 عطف است.  ةرسیدن به این نقط ،چرخد و اصل در هستیاین مقوله می جهان بر پایة

 آتش از آتش نفی غیر آتش، حظّ. 4-4-0-0

و دعوت بر این سیر، نفی هر آنچه غیر اوست. در  اولین قدم در راه رسیدن به حق

کوبد. همگی آتش نما را درهم میغیرهای باطل ، همةحق تجلّیاین سلوک است که 

ی حظّ ،شود، نه در نصیب خود از خود چیزی افزاید و نه در هجران و حجاب غیرمی

اسخ و پ ،نما که جز برای صاحب تجربهگون و متناقضحاصل آید. پرسشی پارادوکس

 درکی نیست.     



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 60

ال
س

 
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

89
31

 
تم

س
 بی

رة
ما

ش
ـ 

 

 ،قوت از آتش خورد، چون خود را بر آتش زند ،پروانه که عاشق آتش است»

او را قبول کند، نفی غیرت دهد. از همه آتش قوت خورد تا چنان شود « فیدمغه» آتش

همان: )« زحمت غیر و وجود پروانه همه غیر استقوت او همه از خود باشد بیکه 

 .(08-8/28ب: 7055

مگر از  ،او را هیچ حظّی نیست از آتش تا دور است ،نه که عاشق آتش استپروا»

خود شود و از او هیچ پروانگی بنماند و جمله بی ،نور او و چون خود را بر آتش زند

پروانه غیر  ،آتش شود. چه گویی آتش از آتش هیچ برگیرد؟ و چون که آتش نباشد

 (.848)همان: « آتش باشد، چه بهره یابد از آتش؟

 نور شود ،نار .4-4-0-0

هستند و انسان که بر اصل نی از نور حق مصنوعات این عالم همگی تعیّ

ظهور انوار حق در هستی خویش است، چون  ةبالقو ةترین عرصبزرگ ،اللهیخلیفه

چنان مست شود که همه نار خود را در نور حق  ،ناری است که با نزول انوار الهی

 دربازد.

با « علی نور»آتش  ،رسد« علی نورٍ»گاه وجودِ نور به عالم ز احِرامچون پروانه دل ا»

گویم: پروانه در عین آتش سوخته گردد و او بگوید که وجود او چیست. دریغا نمی

 .(817-819)همان: « گردد« نورٌ علی نورٍ»پس در این مقام نار ، نور شود و  ،یکی شود

 آتش عشق .4-4-0-3

نماید که با چنان اشتیاقی رخ می ،در جان پروانه افتدچون آتش است. وقتی  ،عشق

 گیرد و دیگر چیزی نیست جز آتش محض. می هستی او را فرا همة

آتش قرار ندارد و در آتش وجود پروانه قوت از عشق آتش خورد. بی !ای عزیز»

گاه که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند؛ چون به ندارد تا آن

رسد، خود را در میان زند. خود نداند فرقی کردن میان آتش و غیر آتش، چرا؟ آتش 

 زیرا که عشق، همه خود آتش است:

 الّا همه عشق تو گرفت از پس و پیش  شــاند ای بت بیـــاندر تن من جای نم
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 ترسم که به عشقت اندر آید سر نیش  گر قصد کنم که برگشایم رگ خویش

همه نار شود. از خود چه خبر دارد!  ان زند، سوخته شود،ه خود را بر میچون پروان

دید و عشق قوّتی دارد که چون عشق سرایت کند به معشوق، و تا با خود بود، عشق می

دهد و پروانه را قوّت می ،معشوق همگی عاشق را به خود کشد و بخورد. آتش عشق

ت؛ معشوقِ شمع همچنان با عاشق پروانه اس ،پروراند تا پروانه پندارد که آتشاو را می

با وی  ،ترتیب و قوّت باشد بدین طمع خود را بر میان زند. آتشِ شمع که معشوق باشد

 (.799-00)همان:  ، آتش باشد: نه عشق و نه پروانهآید تا همه شمعبه سوختن در

 هجران()وصل بی بازی پنبه و آتشعشق .4-4-0-4

بازد. نرد عشق می ،دهد و با آتشپنبه میپروانه جای خود را به  ،گاه در این تمثیل

 حصول وصالی که با فنای خود در این دایره هرگز هجرانی نگنجد.

با او چه گوید؟ گوید: وصال ما  ،بازی کندای جوانمرد! اگر پنبه با آتش عشق»

ولیکن موقوف است این وصال بر فنای تو. تا تو  ؛مبذول است تو را از جانب کرمِ ما

وصال نبود. اندر ره عشق یا تو گنجی یا من!... آتش را با پنبه قرب ظاهر هرگز  ،باشی

دیگر فراق را دست به دامن دولت او  ،امّا چون سوختة وصال شد ؛بباید در بدایت

 (.758همان: ) «نرسد که آن آتش او را خاکستر کرد و او را رفیق لازم گشت...

 پنداری مرکزی حق تفکرّ. 4-4-3

خیزد. بینی وحدت وجودی عارف برمیی، نگاهی است که از جهانپندارحق تفکّر

از آن نظر که شامل وحدت به معنای نماست؛ متناقض ،مفهوم وحدت در تجربة عرفانی

 ب عرفانی خود با آن سروکار داریم،ی که ما در تجار«واحد»زیرا  ؛معهود کلمه نیست

ل از ن کثیر یا متشکّمتضمّ واحدی است که ،به عبارت دیگر ؛ن استهمیشه واحد متعیّ

 (. 714: 7017)استیس،  کثیر است

 تصویر مرکزی دریا .4-4-3-0

از تمثیل دریا و  ،القضات همدانی گاه برای تبیین مبحث وحدت در کثرتعین

 أبرد. وی دریا را نیز همچون عالم کبیر و منشها بهره میقطره و ارتباط وجودی آن
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ی در پیوند و نسبت خود به این منبع دارند. هرچند سع ،پندارد که قطراتحقیقتی می

داند و اصل نبودن گوینده را معذور می ،حاداتهام حلول و اتّ همدانی برای توجیه و ردّ

گمراهان  ،چند به ظاهرکند. در واقع، سالکانی که هرمیتابع در حکم متبوع را مطرح 

 اند.یافتگان آستان ازلیدر حقیقت هدایت ،دهستن این دنیا

 ،ای دیگر باشدای در دریا، خود را دریا تواند خواندن. اگر گویی: قطرهقطره»

ای از دریاست، هم راست بود. و اگر گویی از دریا راست بود و اگر گویی: قطره

ا اگر کسی ن نتوان کردن که مقصود ما چیست. امّاما معیّ ؛فرادید آید هم راست باشد

 .(005-8/001 :ب7055مدانی، )ه« دست آرده خواهد که بداند، جان بکند تا ب

چنانست که  ،ای در دریا، خود را دریا خواندای گوید که قطرهپس چون شیفته»

 .(049 )همان:« آن جوانمرد گفت: أنا الحقّ؛ او را نیز معذور باید داشت

 تصویر مرکزی آیینه .4-4-3-0

های ر برابر آیینهصورتی واحد د تجلّی یینه نیز در خلق تصاویری با مقولةآ

( و رسیدن کثرت موجودات در برابر ذات حق به 747: 7011)پارسا،  گوناگون

ای از منبع حقیقی کند. این عنصر که گاه همچون واسطهزا ایفا میی بسوحدت، نقش

تصویری  ةشود، نمایندبرای رساندن فیض یا نمودن حقیقت برای سالکان محسوب می

شطحی،  هایگان راه حقیقت است. در این دست تمثیلملموس از واصلان و فنایافت

مرید و سالکان( و واسطگی  ،)دیده آفتاب، آیینه و مخلوقات ةگانسه گاه این رابطة

د( در جریانی متقابل، نیاز آیینه )جان پیر و وجود واصلان و وجود حضرت محمّ

بر عدم شناخت اصل  ،در این گونه ساختار معرفتی عارف به مرید را نیز در پی دارد.

 بی واسطه از حق است.  

 جان پیر  ةآیین .4-4-3-0-0

 ،ای است که وقتی صافی و پاک باشدگوید جان پیر همچون آیینهالقضات میعین

جمال تنها در این آیینه است که مطالعة جمال خداوند را در آن خواهد دید و  ،مرید



 68  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضات همدانیهای شطحی در آثار عینتمثیل

که چون در آن نگاه کند، حق را  ای استعارف را آیینه»در واقع،  آفتاب امکان دارد.

 .(707: 7054)بقلی شیرازی،  «ببیند

بل جرم  جان پیر دیدن بود. لا خدای را در آیینةهیچ دانی که ارادت چه بود؟ »

 واسطةهآیینه آفتاب نتوان دید که دیده بسوزد. بآفتاب را در آینه توان دید؛ زیرا که بی

واسطه نقشی نتوان دید. از اینجا و بی ان کردآیینه مطالعت جمال آفتاب علی الدوام تو

جمال آفتاب  ةبود که پیر را مریدی آرزو کند و نتواند که اگر آیینه خواهد که مطالع

 .(7/810ب:7055 همدانی،)« او را دیده نیست که در آفتاب نگه کند ،کند

 وجود ةکبریایی آیین ةپرد .4-4-3-0-0

قدم در راه نهد، ، لب معرفت ذات حقگاه که در طهمدانی، نفس آن تةبه گف

کبریایی و عظمت  ةو ظهور معشوق حقیقی شود و پرد تجلّیای از وجودش چون آیینه

دارد. خداوند تعالی است که آن را از چشم نااهلان و نامحرمان دور نگه می

)ص( و غیرت حق بر او  نفس محمد ةآشکارترین و بهترین ظهور این جریان را در آیین

 ن دید. توامی

آیینة جمال بی« الله نورُ السّموات و الأرض»گویم؟ آفتاب دریغا ندانی که چه می»

واسطة آیینه، مطالعة جمال آفتاب توان کردن دیده بسوزد. به ،الله دیدنمحمد رسول

آیینه معشوق دیدن محالست، در پرده دیدن ضرورت باشد. الدّوام و چون بیعلی

ه جز کبریاء الله و عظمت خدای تعالی دیگر نباشد. از مصطفی عاشق منتهی را پرده آیین

 «لیس بینهم و بین أن ینظروا ای ربهّم فی الجّنة إلا وراء الکبریا علی وجهه»بشنو که 

 .(790 الف:7055همان، )

چون، پس اند به معرفت ذات بیسبحان... الّا بالعجز عن معرفته هرکس را راه نداده»

ای سازد و در آن آینه نفس حقیقت خود را آیینه ،ات او طلبدهر که راهِ معرفتِ ذ

)همان:  «السّلام را بشناسد. پس از آن نفس محمّد را آینه سازد...نگرد. نفس محمّد علیه

72-70.) 

 عاشقانه تجلّیمرکزی  تفکّر. 4-4-4
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ست که وی در هرچه ا ایحق در عناصر هستی به گونه تجلّی ،گاه در نگاه عارف

ق خود را به آن واجب بیند و حرمت نهادن و تعلّای از حق را مید، جلوهنگرمی

قطع یابد. این نگرش را بهسیری مقلوب و دیگرگون می ،داند که گاه این حرمتمی

ی انسان با خدا و برعکس و حتّ از باور سیلان عنصر عشق در رابطة توان برخاستهمی

 ی عاشقانه را به همراه دارد.جریان آن در تمام هستی دانست که گاه غیرت

 تصویر مرکزی عاشق و معشوق  .4-4-4-0

مسئلة عشق و  ،برانگیزترین مقولات مطرح در مباحث عرفانی ترین و بحثاز مهم

نگاه خالص عرفا به این امر انتزاعی و ازلی است. تبدیل رابطة انسان با خدا از وضعیت 

گریز و سرچشمة ادبیات تیربنایی و سنّبه عاشق و معشوقی، تأویلی ز ،عابد و معبودی

نیز از جمله افرادی است که  القضاتعین(. 17: 7028آشوری،  )ر.ک: عرفانی است

به این موضوع دارد. در واقع یکی از  ویژه یالی، نگاهچون استاد خویش، احمد غزّ

این  پایة، بر نهاده شده است. به بیانی صریح های اصلی نظام عرفانی وی بر عشق بناپایه

تا  ؛پذیردها و رفتار به سوی کمال صورت میعنصر ذاتی است که حرکات و پویش

مظهری از وی را به همراه دارند و عاشق به دلیل  ،قات معشوقجایی که تمامی تعلّ

. ورزدها عشق میبه آن ،بیندهای معشوق را میها نشانهآنکه در حقیقت وجود آن

دهد؛ ی را نشان میقی مادّتابی به تعلّنااهلان، اشتیاق و بیهرچند در ظاهر امر و در دید 

 .دیگر است یا در واقع، سخن از نشانامّ

را گفتند: خلفتَ ربُّکَ  واد که دست در حلقة کعبه زده بود، دیدن -ره–با یزید را »

ای دوست  چه دانند که آن چه نقطه بود...باشد، ببسطام. اگر او را با بسطام اشتیاق 

لقد کان فی قصصهم » ،هان و هان! تا در سخن عاشقان از راه بازی نظاره نکنی عزیز!

ت عیناه من الحزن فهو وابیضّ» :چه گویی یعقوب را گویند .«عبرة لأولی الألباب

آن از غم فراق یوسف بود یا کاری دیگر را؟ اگر غم سودای یوسف بودی،  ،«کظیم

همة جهان در اشتیاق دوستان معذور  پس چون پیغمبران را این غم خوردن روا باشد،
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اگر نه، آن  آن در دیدة ارباب عشق جهانی دیگر است و« یا أسفی علی یوسف»باشند 

 (.019-8/072ب: 7055همدانی، ) «نه سودای یوسف بود. یوسف نشانه کاری بود...

 مصطفی معشوق بود .4-4-4-0-0

شود که در این آغاز می عشق از آنجا برانگیز مقولةنکته مورد توجه و وجه چالش

عاشق و  نما با تعریفات مألوف از رابطةگاه سخن از اتفاقی مقلوب و تناقض ،جریان

شود که آید. از اینجاست که باب جدیدی در جریان عشق باز میمعشوق پیش می

های همدانی نیز های عرفانی گشته است. در تمثیلعامل پدید آمدن بسیاری از شطح

اخلاص و تسلیم محض  رو هستیم که نتیجةهمقلوبی روب جریان دوگانةن بارها با چنی

د که خود عاشق خداوند افعال و صفات حق شدن است. محمّ تجلّیبودن و نمودار و 

لولاک ما خَلَقتُ »نشیند و مصداق وحی در شب معراج بر مسند معشوقی میاست، 

 گیرد.قرار می« الاَفلاک

، گاه در روساخت با دو روایت تمثیلی مواجه های شطحیدر این نوع از تمثیل

أویلی شطحی، از موضوع عرفانی برداشتی متفاوت و ت ،هستیم که معمولاً تمثیل اول

 تأیید و تأکیدی در تأویل شطحی روایت اول است.  ،شده دارد و روایت دوممطرح

های قتدریغا در مقام اعلی شب معراج با محمد )علیه السلّام( گفتند: ای محمّد و»

ل من بودم و سامع تو و نماینده من بودم و بیننده تو، امشب گوینده تو باش که ئدیگر قا

دی و شنونده من و نماینده تو باش و بیننده من. دریغا در این مقام که مگر معشوق محمّ

ای که کلام معشوقان دوست دارند. آن نشنوده ،مصطفی بود و عاشق او که عاشقان

از خود برفتی و  ،از خود برفتی و چون لیلی را بدیدی ،لی را بدیدیمجنون چون نام لی

« این مقام خود مصطفی را عجب نیست با خود آمدی، ،چون سخن لیلی شنیدی

 .(700 الف:7055 همان،)

 3تقابل صورت و معنا. 4-4-4-0-0
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زند با روایاتی مختلفی فریاد می ،حاد عاشق و معشوقاتّ در مقولة القضاتعینگاه 

نه مقارنت و  ،هاستمجانست و مقارنت روح ،پیوستگیاصل بر هم ،حادکه در این اتّ

 .هاهمراهی صورت

دید به حقیقت قصد صورت که مصطفی را می چون -رضی الله عنه–اویس قرنی »

چون دیدن معنی  معنی بود؛ ،زیرا که مقصود از این صورت ؛را به صورت ننمود

صورت که فرزند او باشد که  ،دیدمادر را می حاصل شد، صورت حجاب آمد... چون

گفت:  .ای که مجنون را گفتند که لیلی آمدمگر نشنیده .محمد است هم تبع آن باشد

-04 همان:)« یعنی لیلی با منست و من با لیلی ؛ام و سر به گریبان فرو بردمن خود لیلی

07). 

 عقد سرّی محمود با ایاز. 4-4-4-0-3

ای خلاف معادلات حسابگرانه و است که رابطة دوسویه در پی عنصر ازلی عشق

آنچنان که معشوق همچون  ؛شودی میان عاشق و معشوق برقرار میمادّ طلبانةمنفعت

گویی وکشد و مصاحبتی و گفتغیرت بر دیدگان اغیار می ةست که پردا عاشقی

القضات در . این نگاه در آثار عینکندآغاز میرازآلود و اقرارهایی وجدآور را 

به بهترین شکل به تصویر کشیده شده است. این  ،هایی با محوریت محمود و ایازتمثیل

توان یکی از گویاترین تصاویر می ،تمثیل را فارغ از چند و چون حقیقت تاریخی آن

 اللهی آدم در زمین دانست.  ه، خالق و مخلوقی و خلیفدر تبیین رابطة عبد و ربّ

ایاز را دوست دارد و او را بر تخت مملکت بنشاند و دیگران دریغا سلطان محمود »

را پی گم کند که شما اهلیّت آن ندارید که مملکت مرا لایق باشید... عاشق چون 

خواهد که معشوق را بوسه دهد و یا با وی رازی گوید، اگر کسی جز از وی حاضر 

را از برای خود کنم در گوشش شب معراج او یعنی که حدیث می ؛پی گم کند ،باشد

و ندا داد از بهر دیگران و اغیار که او را بدان آوردیم تا « أسری بعبده لیلاً»بُرد که 

 .(850-852 همان:) «عجایب آسمان و زمین بیند
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دانم که مرا بر تخت دریغا ایاز گفت: در خدمت سلطان هیچ گناه چنین نمی»

گوید: ای آنکه عشق ما از می نشیند وگاه او زیر تخت من مینشاند و آنمملکت می

تو مراد یافته است! ای آنکه وجود تو مملکت حضرت ما گشته است! ای آنکه وجود 

 .(809-880)همان:  «ما از وجود تو زیبایی یافته است! ای ما از تو و ای تو از ما

 محوری مرکزی اراده تفکّر .4-4-8
مباحثی است که در میان  انگیزتریناز بحث ،الهی بر فرمان الهی ةرجحان اراد

آلودی چون ستایش ابلیس و رضایت یوسف و برخی از عرفا باب مقولات شطح

 ملامت بنیامین را گشوده است. 

 تصویر مرکزی ابلیس .4-4-8-0

انگیز آن را شده پیرامون موضوعات بحثهای پرداختهروایت ابلیس و داستان

بنای  های اصلیو یکی از ستون ترین نقاط زبان عرفانیتوان یکی از درخشانمی

 د.روشطحیات عرفا به شمارآ

 حق، اطاعت ابلیس ةاراد. 4-4-8-0-0

الهی مطرح است و سرآغاز رویش  حبّ ةی که در مقولیکی از مباحث مهمّ

الهی است. به  ةتقابل فرمان و اراد ةلئها در زبان عرفا شده است، مسترین شطحجسورانه

، فرمان الهی، روی در میان خداوند و عاشقان حقیقی وی ةبطعرفا، در را بیشتراعتقاد 

روی در معنا و حقیقت کلام دارد و امر را نوعی  ،الهی ظاهر و جنبة مجاز کلام و ارادة

آورند، نه یک فرمان و سر بر مشیت الهی فرود می ،آورندآزمون و ابتلا به حساب می

شد. سرسپردگان این حضرت که داشته با ی اگر ملامت و طعن اغیار را در پیحتّ

کنند. این بندگی می ،این اصل ةالهی و حقیقت امر حق هستند، بر پای ةآگاهان بر اراد

ظاهر ملحدانه و گاه کفرآمیز در جریان هایی بهها و برداشتموجب تأویل ،نگرش

 های فراوانی علاوه بر داستانابلیس، ستایش و دفاع از وی شده است. از این رو تمثیل

دادهای عارفان بزرگی چون با محوریت ترجیح اراده بر فرمان الهی در برون ،ابلیس

 همدانی نمایان است.  القضاتعینالی و اج، احمد غزّحلّ
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دیگر  ،مرید ابلیس صفت باید که بود تا از او چیزی آید. خود را در فرمان تاختن»

دیگر است و  ،لع بودنمطّدیگر. بر فرمان معشوق  ،است و خود را ارادت معشوق باختن

دیگر. جوانمردا! فرمان بیرون است و ارادت درون... اگر  ،لع بودنبر ارادت معشوق مطّ

آن  .خطا بودی ،و او برفتیایاز گفتی که برو خدمت دیگری کن سلطان محمود وا 

 .(7/57ب: 7055)همان:  ناپخته است ،کسی که در آن مقام فرمان برد

 وسفتصویر مرکزی ی .4-4-8-0

تنها با  ،روست و ابزار این حقایقهبا محدودیت روب ،عرفان در بیان حقایق معنوی

تنها در عبارات عرفا و صوفیان که از سر شیفتگی و وجد نه»ی ممکن است. الفاظ مادّ

گونه تشابهات س نیز به اینگویند، بلکه در سخنان پیامبران و کتب مقدّمی

. در این میان، یوسف و تمامی جریانات تاریخی (019: 7050 )شایگان، «خوریمبرمی

ترین یق خاصی به جزئالقضات تعلّهایی است که عیناز جمله داستان ،پیرامون آن

ات عرفانی خویش بهره برده تفکّرزوایای آن دارد و بارها و بارها از آن برای تبیین 

ار عرفانی ندارد و طولانی در تاریخ آث ایهایی نو که سابقهها و برداشتاست. تأویل

ها داده معنایی جدیدی است که همدانی به این داستان اغلب مربوط به نگاه تازه و بار

 شود.ها با نسیمی از شطح همراه میها و نگرشای که گاه این تأویلبه گونه است؛

 رضایت و ملامت بنیامین .4-4-8-0-0

سرّی که میان  یکند و عقداین تمثیل نیز به تفاوت اراده و فرمان الهی اشاره می

و عاشق و معشوق بسته شده است که ملامت و لعنت خلق را برای عاشق به  عبد و ربّ

 همراه دارد.

یوسف در درون پرده با بنیامین گفت آنچه گفت و از بیرون پرده او را به دزدی »

بگرفتند و به فضیحت دوجهانی او را منسوب کردند و بنیامین به همه راضی بود. 

ا تو از أحسن القصص، امّ« لقد کان فی یوسف و إخوته آیاتٌ للسائلین»زینهار! زینهار! 

ازی کند که با ابلیس ای نشینده باشی! باش تا ملامت بنیامین پنهان با تو غمّآن افسانه
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و انّ علیک »پس به رضای او چرا از بیرونش رو سیاه کردند.  ،چه گفتند در درون

 گوید: و او می« لعنتی

 تا در سر کار تو شود نگریزم        جانی دارم که بار عشق تو کشد

 . (8/720ب: 7055همان: ) «او را از کس، خود یاد نیست

 

 گیرینتیجه. 8
 ،نما که چه در سطح زبانی و چه در سطح مفهومیای متناقضعنوان گزارهشطح به

ترین کی از برجستهدر کلام زده است، ی یظاهر کفرآلودبه زداییدست به آشنایی

، در حالت وجد و عرفا بیشترشود که به اذعان میخصایص در زبان عرفانی محسوب 

ا گاه این گونة معرفتی در کلام عرفا امّ ؛شودبر زبان سالک واصل جاری می ،سکر غلبة

وجد را در خلق  ةنماید که اثر گمان مستی و غلبدر ساختاری روایی و تشبیهی رخ می

شود و عارف با با نام تمثیل شناخته می ،. این ساختار در تعاریف بلاغیکاهدآن می

ترین روش  هعنوان موجّتواند بهتمثیل در زبان می توجه به ماهیت و کارکرد خاصّ

بینی خود برگزیند. در بررسی معارف و جهان یبرای اقناع مخاطب در پذیرش و القا

د ویژه از زبان و ساختار تمثیلی کلام همدانی نیز به این کاربر القضاتعینآثار 

رفته که ذوق و مهارت این عارف را در کاربههای ع تمثیلبرخوردیم که علاوه بر تنوّ

از منظر معرفتی نیز دربردارندة  ،گذاردزبانی به نمایش می خاصّ ةگونخلق این

ها که مثیلهای فکری عارف است. این تمایهها و بنترین اندیشهترین و بنیادیغنی

، عشق و تجلّیو بقا،  برانگیزی چون وحدت وجود، فنابازگوکنندة مباحث شطح

 ةبه مقول القضاتعین است، نشان از هوشیاری و نگاه ویژةهای پیرامون آن و... اندیشه

ها بر گونه از تمثیلهای تصویری سازندة اینتمثیل نیز دارد که عناصر و خوشه

گذارد. عارف در این ه میها صحّارزی و تناظر عالمهم ها و باور عارف ازگرایش

خود از انسان و ارتباط با خداوند را محور  پذیر خاصّنگاه چندوجهی و تأویل ،تصاویر

های شطحی قرار داده است. شناختی تازه به تازه و نو به نو انسان از خودش بیشتر تمثیل
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 شورانگیز و شورآفرین است. ،ذوقکه هم برای گوینده و هم برای شنوندة صاحب

های عرفانیِ عارف در مقابله با منطق برخاسته بنابراین، با توجه به ماهیت تناقضی تجربه

در  های ضمنیها در قالب تمثیلی، سبب پدیداری شطحاز عقل جزئی و گاه ظهور آن

 اند.گون بازشناخته شدههای شطحبا نام تمثیل ،شوند که در این مختصرکلام عارف می

 

 :نوشتپی
 اندازی عرفا، رویکرد خاصّگویی و شطحیکی از مباحث محوری و معرفتی در ارتباط با شطح .7

عارف به انسان و درک مفهوم انسان کامل و بروز و ظهور این مفاهیم به واسطگی حقیقت محمّدیه 

جو کرد. وستج« هإنیّ جاعِلٌ فی الارضِ خلیف» آن را در کلام وحی توان سرچشمةاست که می

معنا و « ربََّهُعرفَ فسَهُ فقَد مَن عرََفَ ن»ل به خودشناسی است و خداشناسی او در ئصوفی عارف که قا

از انسان « فهمی نو» تجلیّگاه که به درک یابد، در هر کشف و شهود اشراقی خود، آناعتبار می

 گیرد.رسد، کلامش بوی شطح میمی

گردانیم تا باطل را محو و همیشه حق را بر باطل غالب و پیروز می . بلکه ما72سوره انبیا، آیه  .8

 شود.درنگ نابود مینابود سازد و باطل بی

ها در متون از پربسامدترین تمثیلخته با محوریت مضمون صورت و معنا، های برساتمثیل .0

های شطحی در تمثیل توان این نوع نگاه معرفتی و تأویلی را مادر اغلبمی ،عرفانی است. به عبارتی

معنا را دریابد،  ،گاه که سالکست و آنها اصل بر معنامتون عرفانی محسوب کرد. در این تمثیل

 صورت که طفیلی آن است نیز برای او حاضر است.

 

 منابع
  .قرآن کریم _
 ، تهران: مرکز.7، چعرفان و رندی در شعر حافظ(، 7050آشوری، داریوش ) _

 ، تهران: سروش.8، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، چفلسفه و عرفان(، 7017س )استیس، والتر تران _

 ، شیراز: دانشگاه شیراز.7، چسلطان العشّاق(، 7058افراسیابی، غلامرضا ) _

وجوه تمایز هرمنوتیکی شطحیات عرفانی در متشابهات (، 7024) ای، مهدیجمعهامام -

 .792-07صص ، 0مارة ش ،ال اول، فصلنامة انجمن معارف اسلامی، سقرآنی
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، تهران: 0، تصحیح و مقدمة هانری کربن، چشرح شطحیات(، 7054بقلی شیرازی، روزبهان ) _

 طهوری.

، تهران: مؤسسه تحقیقات 7، چچیستی هنر: مجموعه مقالات(، 7024بهشتی، محمد و دیگران ) -

 و توسعه علوم انسانی.

، تهران: 7ه کوشش جلیل مسگرنژاد، چ، بشرح فصوص الحکم(، 7011پارسا، خواجه محمد ) _

 فرهنگی. و علمی

، تهران: 4چ همکاران،احمد نراقی و  ة، ترجمعقل و اعتقاد دینی(، 7020) پترسون و دیگران -

 طرح نو.

ل یک تمثیل عرفانی در ادبیات )سیر تحوّ پروانه و آتش(، 7028پورجوادی، نصرالله ) _

 .72-1صص ، 8 ةمار، مجله نشر دانش، سال بیستم، شفارسی(

، شکنی در شعر مولویفارسی و ساخت آفتاب: شعر در سایة(، 7029پورنامداریان، تقی ) _

 ، تهران: سخن.  7چ

، گوهر گویا، های دینی، عرفانی و هنریبحثی در نسبت تجربه(، 7025تقوی، محمد ) -

 .784-770صص  ،7مارة ش

مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ، شطح سرریزهای روح بر زبان(، 7027)___________  -

 .57-05 صص ،77-74 مارة، ش74ال س

، تهران: نشر 7ع. روح بخشان، چ ةترجم، شیخ ابوالحسن خرقانی(، 7052ل، کریستین )تتور -

 مرکز.

، تهران: انتشارات آموزش 7، چ8مهدی قائنی، ج ، ترجمةدین و روان(، 7058جیمز، ویلیام ) -

 انقلاب اسلامی.

 ، تهران: زواّر.8، چها در ساختار زبان عرفانناسازه ةنظری(، 7001دی، حمیرا )مرّز _

، تصحیح و تحشیة رینولد آلن نیکلسون، فصوّمع فی التّاللّ(، 7027اج طوسی، ابونصر )سرّ _

 ، تهران: اساطیر.7ترجمة مهدی محبتی، چ

 ، تهران: مولی.7، چصفیر سیمرغ(، 7054الدین )سهروردی، شهاب _

 ة، ترجم)از میراث عرفانی بایزید بسطامی( دفتر روشنایی(، 7022) سهلگی، محمدعلی -

 ، تهران: سخن. 7کدکنی، چمحمدرضا شفیعی

ترجمة باقر  معنوی در ایران اسلامی، تفکرّآفاق (، 7050هانری کربن ) و شایگان، داریوش _

 ، تهران: فروزان روز.8پرهام، چ
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 ، تهران: سخن.7، چزبان شعر در نثر صوفیه(، 7008شفیعی کدکنی، محمدرضا ) _

 ، تهران: سخن.0، چزبان عرفان(، 7020) فولادی، علیرضا -

شناسی تمثیل و تحلیل ساختاری ادبیات تمثیلی مولانا بر زیبایی(، 7007) قائمی، فرزاد -

 ،7مارة ، ش7ال های ادبی و بلاغی، سپژوهش فصلنامة، های مثالیمبنای نظریة فلسفی صورت

 .57-75 صص

 ، تهران: حقیقت.7چ فارسی،ای از مقالات به زبانمقالات: مجموعه(، 7024کربن، هانری ) _

 ، تهران: طهوری.مقدمه بر شرح شطحیات روزبهان بقلی(، 7011) ________ -

، فصلنامه همدانی القضاتعینشطحیات (، 7009) ، مونا همّتی و مریم عربمدرسی، فاطمه _

 .708-715 صص ،87 مارة، ش5شناختی، دوره و اسطوره ادبیات عرفانی

، تهران: 7چ هرمنوتیک و نمادپردازی در غزلیات شمس،(، 7025دی آسیابادی، علی )محمّ_

 سخن.

های ادب ، پژوهشنقش تأویل در گسترش زبان عرفان(، 7000سر، علیرضا )محمدی کله _

 .788-00ص (، ص85)پیاپی  8 مارة، ش2)گوهر گویا(، دوره  عرفانی

تحلیل شطح بر مبنای تفکیک (، 7020اصغر و مسعود آلگونه جونقانی )فرد، سیدعلیمیرباقری _

 .19-80 صص ،70 مارة، ش4دوره  پژوهی،ادبمجلة ، شناختیوجودشناختی و معرفت

بررسی و تحلیل زبان عرفانی در آثار (، 7020فرد، سید علی اصغر و شهرزاد نیازی )میر باقری _

اول و دوم )پیاپی  مارة، ش78های فلسفی و کلامی، دوره پژوهشفصلنامة ، القضات همدانیعین

 .821-815 صص (،47-41

های بلاغی زبان در بررسی جنبه(، 7005)، مظاهر نیکخواه و اصغر رضاپوریان نجفی، مریم -

 .819-807، صص 75مارة ، ش0ال ، فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، سالاسرارتفسیر کشف

 محمدرضا شفیعی ة، ترجمف اسلامی و رابطة انسان و خداتصوّ(، 7072) نیکلسون، رینولد -

 ، تهران: توس.7کدکنی، چ

 ، تهران: مرکز نشر7. ترجمة اسماعیل سعادت، چتفسیر قرآنی و زبان عرفانی(، 7050نویا، پل ) _

 دانشگاهی.

الدیّن بلخی سخن مولانا جلالشطح تمثیلی در (، 7009همایون، فاطمه و احمد امین ) _

 .877-725، صص 0/10 مارة، مجله تاریخ ادبیات، ش)هوشیاریِ ورای مستی(

، تصحیح عفیف عسیران، همدانی القضاتعینتمهیدات (، الف7055) القضاتعینهمدانی،  _

 ، تهران: منوچهری.7چ
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 ، تهران: منوچهری.7، به اهتمام قاسم انصاری، چشکوی الغریب(، 7052) _________________ -

نقی به اهتمام علی ،8و7ج ،همدانی القضاتعینهای نامه(، ب7055) _________________ -

 ، تهران: اساطیر.7منزوی و عفیف عسیران، چ

نقی به اهتمام علی ،0، جهمدانی القضاتعینهای نامه(، ب7055) _________________ -

 ، تهران: اساطیر.7منزوی، چ 

 ، تهران: الهدی.0بهزاد سالکی، چ ة، ترجمفلسفة دین(، 7027) هیک، جان -

های پیوندهای معنایی تمثیل(، 7009سر )پور، محمدکاظم و علیرضا محمدی کلهیوسف _

 .807-877، صص 70مجلة مطالعات عرفانی، شمارة ، وحدت وجود در مثنوی
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